
  رساني فريبكاري در اطلاع
  
  نوشتة كارن ساندرز 

  زاده اكبر قاضي ترجمة علي
  

نويسي اگريك تفاوت عمده وجود داشـته باشـد، سـلطه عينيـت در اولـي و وفـور                     نگاري و قصه    ميان روزنامه 
كاربرد روشهاي نادرست در    » نگاري  اخلاق و روزنامه  « در كتاب    كارن ساندرز خانم  . ذهنيت در دومي است   

  .كار خبررساني و نيز دست بردن در عينيتها را توضيح داده است
هـا اختـصاص يافتـه        بخشي از اين نوشته به برخورد قوانين انگلستان با پديده فريب و فريبكاري در كار رسانه               

  .است
  

  فريبكاري
راند كـه هـر چيـز بازنمـاييِ يـك چيـز ديگـر         ا را به اين سمت مي    زندگي مدرن م  «:  نوشته است  »پل آتانسيو «

  ».است؛ در نتيجه هيچ چيز واقعي نيست
ــه واقعيــت تــصوير مــي  افلاطــون ــسان را هجرتــي از تظــاهر ب ــدگي ان در حكايــت غــار در كتــاب . كــرد  زن

پشت سر زنـدانيان  . ندا اند و رو به ديوار آن ايستاده  زندانيان در درون غار زنجير شده     : خوانيم   مي »جمهوريت«
. گذرنـد   چيني كه مردم لوازم و وسايل مختلف در دسـت، از آن مـي               آتشي روشن است و در كنار آن سنگ       

اشـكال  . تواننـد سـاية رهگـذران و آنچـه در دسـت دارنـد را روي ديـوار ببيننـد            زندانيان زنجيرشده تنهـا مـي     
يه خود زندانيان بر ديوار حقيقي نيست؛  اگرچـه          طور كه سا    آسا بر روي ديوار غار، واقعيت ندارد، همان         سايه

فقط جايي بيرون غار و زير نـور خورشـيد      ) دنياي اشكال (واقعيت  . شمارند  ها را حقيقت مي     زندانيان اين سايه  
كنند    عقيده داشت كه هنرمندان فقط طرحي ذهني از موجودات عرضه مي           افلاطون. تواند خودنمايي كند    مي

) عـشق و نفـرت    (ديد آنان به جهان به سـبب احـساسات و گـرايش آنـان               . عيت است نور از واق    كه پرتوي كم  
داد كـه ايـن هنـر ميـان مـا و تلقـي مـا از                   نويسي چنين نظـر مـي       او حتي در مورد داستان    . كند  شكل عوض مي  

  .كشد ي جداكننده مي ا حقيقت و واقعيت پرده
از جهـاتي تلويزيـون در      . داشـت   زيـون نفـرت مـي      اگر زنده بود، از تلوي     افلاطونبا در نظر گرفتن اين نظرها،       

هـا ـ يـي از واقعيـت را نـشان       هـا ـ سـايه    زيرا مثل زندانيان غار بـه مـا جلـوه   . اي فريبكار است ذات خود رسانه
، حـدود هزارسـال پـس از او، از سـوي            افلاطـوني پاسـخ انتقـادي بـه نظرگـاه         . دهـد، نـه خـود واقعيـت را          مي



كـه از وطـن خـود       » مـاكس هـورك هـايمر     «و  » تئودور آدورنـو  «. رضه شد بنيانگذاران مكتب فرانكفورت ع   
در كـشور ميزبـان خـود، آمريكـا، ايـن      » نـان و نمـايش  «مهاجرت اجباري كرده بودند، دور از تأثير فرهنـگ        

  .نظريه را مطرح كردند
 زاييـده   خواندنـد موضـع گرفتنـد و ايـن بيگـانگي را             آنان عليه آنچه آن را بيگانگي رايج در ميـان مـردم مـي             

و بعـد از آن     » هـاليوود «زدگـي يكـي       فرهنگ عوامانه آمريكايي دانستند كه به عقيده آنـان مظهـر ايـن عـوام              
  :نويسد  تاريخدان معاصر در اين زمينه ميدانيل بورشتاين. تلويزيون است

. اسـت » واقعيت«تر از     واقعي» وهم«كند كه در آن       در دنيايي زيست مي   ... شهروند آمريكايي 
نـدرت شـهامت      مـا بـه   . آن دارد » اصل«هر پديده، جايگاهي والاتر از      » تصور« جامعه   در اين 

هاي مبهم ما از جهان اطراف،        زيرا تجربه . هاي واقعي زندگي را داريم      رويارويي با سرگرداني  
كنـد كـه واقعـي        كند و باوري مصنوعي در ما ايجاد مـي          زننده رنگ عوض مي     نحوي گول   به
ايـن  . انـد   آميز روزگار تبـديل كـرده       به همدستان شيفتة فريبهاي شوخي    ما را   . رسد  نظر مي   به

  .كنيم آميز را ما با خود مي شوخي فريب
، مجـري برنامـه خطـاب بـه         )1976 (»شـبكه «در فـيلم    . رو تلويزيون شده اسـت      شكلي ضمني هاليوود دنباله     به

  :افزايد او مي» .  ما، خيالي هستيم!قدرت خدا، شما مردم موجود حقيقي هستيد به«: كند تماشاگران فرياد مي
تلويزيـون يـك    . كننده اسـت    بار سرگرم   اين وسيله فقط يك محيط نكبت     . اي حقيقي نيست    تلويزيون پديده «

ساززن ضـربي، يـك بـساط         گو، يا دسته    گرد، يك نقل    سيرك، يك كارناوال، يك دسته آكروبات باز دوره       
مـا نـان   . اي از اينهاسـت  مجموعـه ... فوتبـال و ... ير يـا  گيـري، نمـايش رام كـردن ش ـ         بازي، يك معركـه     شعبده

  ».خوريم زجركش كردن مردم را مي
لـوحي مـردم آمريكـا در برابـر آن      هاي سـاده    درباره زيان » كوئيزشو«كنندگان برنامه       تهيه

دنيايي به هم ريخته را پديد آورد كه تمثيلـي از           » ترومن شو «برنامه تحقيق كردند و برنامه      
اينترنت اين ويژگي را دارد كه همواره مضمونهاي معتبـر          . رفت  شمار مي   ن به وضع تلويزيو 

  .رساند هاي ديگر مي و غيرمعتبر را به رسانه
  

  ديدن و باور كردن
پـس از رحلـت از      ) ع(كند، باور ندارد حـضرت مـسيح          در انجيل يوحنا، توماس حواري به ديگران اعلام مي        

را بـر دسـت او ديـدم و چـون انگـشتان را روي جراحـت ميخهـا           چـون مـن نـشان ميخهـا         «: جا برخاسته باشد  
حقانيـت وجـود يـك پديـده،        » .توانيد مرا واداريد كه باور كـنم        گذاشتم و دستم را به پهلوي او كشيدم، نمي        

شـود، يـا      تصويرهايي كـه در كنـار خبرهـا ارائـه مـي           . وقتي آن را با چشم خود ببينيم، انكارناپذير خواهد بود         
بينـيم   مـا آنچـه را مـي   . طـور سـنتي ايـن اسـتناد را در بـردارد          بـه ) فيلمهاي مستند (از رويدادها   فيلمهاي خبري   

خـصوص تـصويرهاي تلويزيـوني، اغلـب بـا            با اين حال منطق تصوير، بـه      . كنيم  انگاريم و باور مي     درست مي 



. كننـد   مـي عكسها را اغلب از نظر قطع، وضوح و حتي عناصر ديگـر، اصـلاح               . شود  عناصر ساختگي غني مي   
هاي خبري، برخي حركتهـاي اضـافي سياسـتمداران را حـذف              كنند و در برنامه     فيلمهاي مستند را بازساي مي    

تر كرده است؛ چه در مورد متن و چـه در             فناوري ديجيتال، اين تغييرها، تبديلها و اصلاحها را آسان        . كنند  مي
هـاي فنـي بيـشتري        توان اجرا كرد و حقه      تر مي  در اينترنت اين تجديدنظر را به صورتي گسترده       . مورد تصوير 

  .كار گرفت به
هـاي تـصويري و خبـري     توان به تصوير در انتقال واقعيتها، اعتماد كرد؟ محدوده حقه با اين همه هنوز مي ... و

  تا كجاست؟
  

  دستي در فيلم چيره
گي را بـر روي يـك قطعـه         تواننـد برشـي از زنـد        اينهـا مـي   . همه فيلمها دربردارنده پرتوي از واقعيتهـا هـستند        

هرحال وارونـه كـردن تـصورات         كوچك سلولوئيدي يا بر روي صفحه نمايشگر تلويزيون فشرده كنند اما به           
پيـشينه ايـن    . سازي، تاريخي طولاني دارد     وارونه. مخاطبان به منظور عوض كردن واقعيتها، كار ديگري است        

وتوش  شد يا در تصوير اشخاصي دسـت بردنـد    در عكاسي ر   داگرگردد كه عكسهاي      كار به روزهايي برمي   
 كـارت    اسكار ري لانـدر     عكاسي به نام   1857در سال   . تا آن را براي منظرة هنري يا تبليغاتي بهتر جلوه دهند          

داد كـه   اين كارتها دو بچه فقير را نشان مي       . عرضه كرد » كنند  هاي شيطان بلوط پرت مي      بچه«پستالهايي با نام    
امـا در آن زمـان، عكـس گـرفتن از اجـسام در حـال حركـت        . كـرد  درخت را تماشا مييكي افتادن بلوط از   

  .بنابراين عكاس، بلوط را با نخ ظريفي از درخت آويخته بود. ممكن نبود
از » اصل«تركرده و از هر زمان ديگر، تشخيص          فناوري ديجيتال، امروز تغيير شكل تصويرها و فيلمها را ساده         

توانند تصويرهاي خراب و مرده را بازسازي و زنـده كننـد يـا                فناوران ديجيتال مي  . دشوارتر شده است  » بدل«
اي يك خودرو را تبليغ كنـد يـا      كه هنرپيشه معروف و درگذشته      مثل اين : چيزي بسازند كه هرگز نبوده است     

 رهبـر تـرور شـده سـياهان آمريكـا، در يـك تبليـغ        مـارتين لوتركينـگ  يك بازيكن فوتبال مطرح امروزي با       
كـار     چهره رهبـر حـزب محافظـه       2001يك بار در سال     . تلويزيوني در مورد يك نوع تلفن همراه بحث كند        

يعني صورت دومي را با مـو و آرايـش زنانـه، روي تـن               .  عوض كردند  مارگرت تاچر انگلستان را با صورت     
ايـوي  زنامـه لنـدني      رو 1996در ماه مـي     . شد تشخيص داد    جايي را نمي    به  اولي گذاشتند، به شكلي كه اين جا      

 از بلند پايگان حـزب كـارگر چـاپ كـرد كـه در آن لـوازم روي ميـز                     جان پراسكات  عكسي از    نينگ استار 
» !سوسياليست مرفـه «: شرح عكس چنين بود. داد نشان مي مقابل او چنان عوض شده بود كه او را تجمل طلب   

نت مستند كردن تـصوير در مطبوعـات و         طور گسترده رواج يابد، ممكن است به س         شكل به   اگر فناوري تغيير  



به همين سبب توصيه كرد كه هر زمان يك         » نگاران بريتانيايي   اتحاديه ملي روزنامه  «. ها لطمه بزند    ديگر رسانه 
اي چاپ شود، نشان يا علامتي كوچك در حاشيه آن گنجانده             تصوير تغيير شكل يافته قرار است در روزنامه       

هـشتم اسـفندماه     (1998 فوريـه    26در  . اش چـاپ نـشده اسـت        ورت اوليه شود تا روشن كند اين عكس به ص       
اي به دستورالعمل اتحاديه يادشده درباره تـصويرهايي كـه بـه صـورت ديجيتـالي تغييـر شـكل             تبصره) 1377
  :يابند، افزوده شد مي

كه عمـل     ننگاري مجاز نيست، دانسته از عكسي كه در آن دست برده شده استفاده كند؛ مگر اي                 هيچ روزنامه 
امـا دسـتكاري شـامل حـذف، تيـره كـردن رنـگ،              . تغيير شكلِ عكس به روشني به مخاطب اعلام شده باشد         

چين كردن، تغيير وضوح، برش و گذاشـتن صـافي رنگـي بـه منظـور زيبـاتر                    عوض كردن درجه رنگها، نقطه    
  .شود دار كردن يا محافظت عكس نمي كردن، جلوه

  
  سازي صحنه
هرگـاه  . اي از زبـان تلويزيـوني اسـت          شده و بازسازي تصويرها، بخش پذيرفتـه شـده         هاي ترتيب داده      صحنه
كننده از كسي بخواهد كه با حالت خاصي در برابر دوربين ظاهر شود، او را وارد دنيايي ساختگي كرده                     تهيه
ها بـالا     از پله سياستمداران  . روند  هاي خود مي    گذرند و به خانه     بينيم كه از گذرگاهي مي      ما مردم را مي   . است
ي سـاختگي يـا نمايـشي نـام         )شـات (» نمـا «هـا     خواند به اين قطعـه      روند يا يك مصاحبه شونده، كتاب مي        مي
  .رود شمار مي زدن  مخاطب به تر از گول تر و رايج اهميت تر، كم اند كه كاري معمولي داده

امـا ايـن قواعـد      . العملهايي دارنـد  تلويزيونهاي تجاري يا مربوط به دولت، در مورد كاربرد اين موارد دسـتور            
بـراي مثـال در فيلمهـاي     . كنيم  ندرت حس مي    شود كه رعايت آنها را به       هاي خاص مي    چنان محدود به برنامه   

هـاي   جـا كـردن صـحنه    پـردازي سـاختگي، بـرش و جابـه        وحش، هميشه بازسازي و دستكاري، داستان       حيات
پذيرفت كه يكـي از فيلمهـاي موفـق او دربـاره     برو  د آتنديوي. وحشها رواج دارد طبيعت در آكواريمها و باغ 

سي دربـارة فيلمـي       بي  كننده بي   يك تهيه . برداري شده است    وحش بلژيك فيلم    زادآوري خرس قطبي، در باغ    
بالهـاي  . شـد   بـرداري مـي     هـا، فـيلم     كه در مورد طبيعت ساخت، توضيح داد كه بايـد از كـوچ جمعـي پروانـه                

آتـن  . كـرد   ريشم عبور داديم و يك بادبزن، حالت باد محيط را به بيننده القـا مـي               مصنوعي را از نخ باريك اب     
ها را به نوعي در فيلم اعلام كنند، از اهميت آن كاسـته               برو مدعي بود كه اگر قرار بود ساختگي بودن صحنه         

  .شد مي
 قـرن بيـستم سـاخته    شـوند و در دهـه آخـر    خوانـده مـي   » شبه مـستند  «يا  » مستند داستاني «بسياري از فيلمها كه     

در ايـن فيلمهـا، مـردم عـادي را نـشان      ). مثـل فـيلم پرهيجـان فرودگـاه    (شدند، به همان شكل تهيه شـده بـود      



وآمد هواپيمـا، كاركنـان خطـوط هواپيمـايي،           متصديان رفت (دهند كه در محوطه فرودگاه حضور دارند          مي
هـا بـا      امـا در واقـع صـحنه      . ف خـود هـستند     اجراي وظاي   و گويا سرگرم  ...) دهنده خلباني   كارآموز و آموزش  

كننـد واقعـاً همـه        تماشاگران تـصور مـي    . هاي سينمايي مثل تاباندن روي پرده به سبك مستند ساخته شد            حقه
البته اگر تماشاگر اندكي زيركي داشت، متوجه ساختگي بـودن بعـضي            . گذرد  چيز در محيط فرودگاهي مي    

خيـزد و بايـد از وضـع          هـاي شـب از خـواب برمـي           خلباني، نيمـه   اي كه كارآموز    مثل صحنه . شد  ها مي   صحنه
  .شد اما اين غافلگيري در چهره او احساس نمي. ترسناك خلبان غافلگير شود

فيلمسازان همواره بـر روي پـذيرش كلـي انديـشه           . شود  طور روشمند در فيلمها ديده مي       ها هميشه به    اين شيوه 
اگـر ايـن فـرض      . اند  ارند كه آنان قصه را باوركردني فرض كرده       كنند و اميدو    فيلم از سوي بيننده حساب مي     
  .شود؛ هرچند ساختگي باشد دادن فيلم ـ و تلويزيون ـ حل مي عملي شود مشكل طبيعي جلوه

  
  :بازسازي

هاي غيرساختگي به توضيح يك پديده يا انديـشه           بازسازي يا بازتوليد يك صحنه در برنامه      
. فهمد  مانت و با اين توجه ساخته شود كه چگونه بيننده آن را مي            كار بايد با ا     اين. دهد  ياري مي 

كـه بـه بيننـده      كار رود؛ بـدون آن      هيچ نكته اساسي و مهمي كه بيننده با آن آشنا نباشد، نبايد به            
بازسازي نبايد به صورتي عملـي شـود كـه بـا ارائـه هيجـان اضـافي، باعـث                 . توضيح داده شود  

اي   طور روشني شناسانده شود تا هيچ بيننـده         زسازي بايد به  با.گمراهي و تحريك احساسات شود    
  .پيام اصلي را از دست ندهد

  
  دادن بيننده فريب
كننــدگان و  ايــن خــودداري را تهيــه. شــود گــذاري نمــي ســازي و بازســازي هميــشه ايــن چنــين نــشانه صــحنه
زدن   مـا قـصد گـول     «: وحـش توضـيح داد كـه        يك فيلمساز حيـات   . كنند  سازان، عادي و قانوني تلقي مي       فيلم

در ايـن   . كنيم واقعيتهاسـت    آنچه عرضه مي  . خواهيم چيزي را به شكل ديگر جلوه دهيم         نمي. كسي را نداريم  
گيـرد   تصور كنيد وقتي شيري، يك كفتار را مي      . بندي و سحر و جادو، درست نيست        مورد به كاربستن چشم   

هـا،   دانيم در طبيعـت، همـين صـحنه    كه مي  آن حال. بيايد» ساختگي است «كشد، در گوشه تصوير نشانه        و مي 
  .افتد هر روز اتفاق مي

توان از حقة تـصويري تميـز داد؟ اگـر بـه           كننده را چگونه مي     پرسش اين است كه اصلاح و بازسازيِ تكميل       
كـرد؛ موضـوع      سـازان را نگـران مـي        كننـدگان و فـيلم      هاي دهة نود قرن بيستم بازگرديم، آنچـه تهيـه           مجادله
اي بـود كـه در شـبكه          هـاي جـدي و معـروف، برنامـه          از مناقـشه  . تصويري در فيلمهـاي مـستند بـود       هاي    حقه

كـه كـشور    » ارتبـاط «اي بـه نـام        برنامـه . اي مـستند بـود      شد و مجموعه     نشان داده مي   1996در سال   » كارلتون«



لـستان را فـاش     فيلم، چگونگي عمليـات قاچـاق كوكـائين بـه انگ          . كلمبيا دربارة قاچاق موادمخدر ساخته بود     
خوراندند و حيـوان را بـا هواپيمـا بـه      هاي كوچك و مخصوص به يك قاطر مي        كوكائين را در بسته   . كرد  مي

. ها را به كمـك بـازي يـك هنرپيـشه بازسـازي كـرده بودنـد                  در واقع بعضي از صحنه    . فرستادند  انگلستان مي 
تان ناچـار در زمانهـاي مختلـف، جداگانـه و در            هاي مربوط به انتقال قاطر با هواپيما از كلمبيا تا انگلـس             صحنه

تلويزيون كارلتون را به پرداخت دو ميليون ليره انگلـيس          » كميسيون مستقل تلويزيون  «. طول چندماه تهيه شد   
زيـرا دادگـاه چنـين نتيجـه     . به دولت محكوم كرد و شبكه را واداشت  طي يك اعلاميه از مردم عذر بخواهد   

اي در اين زمينه      اند كه كمترين تجربه     اي كليدي اين فيلم را به كساني واگذاشته       سازان كاره   گرفت كه برنامه  
  .را دارند

كانـال چهـار تلويزيـون      . هـاي سـينمايي در فـيلم مـستند مطـرح شـد               نمونة ديگـري از حقـه      1997در سپتامبر   
 دو پـسر  بـود كـه         هـا در مـورد      يكي از برنامـه   . كرد  پخش مي » دردسرهاي نوجواني «اي به نام      انگلستان برنامه 

صــحنة توافــق بــر ســر خريــد را ســاختگي . دنبــال معاملــة موادمخــدر بودنــد) اســكاتلند(گويــا در گلاســكو 
، كانـال چهـار   1999كميسيون ياد شده در فوريه . با دو هنرپيشه، در محلي ساختگي    : فيلمبرداري كرده بودند  

يـرا آن صـحنه را خـلاف مـضمون مـاده و         ز.  هزار ليره محكـوم كـرد      150را به خاطر آن مستند، به پرداخت        
كرد بخشهاي بازسـازي شـده هنـري بـه شـرطي در              دانستند كه تصريح مي   » كميسيون مستقل «بندي در قانون    

فيلمهاي مستند قابل گنجاندن است كه بخشهاي ساختگي از بخشهاي اصلي فـيلم مـستند نباشـد و بـر مبنـاي                      
كننـده    هر گـاه در يـك فـيلم مـستند، تهيـه           «: افزايد  ين ماده مي  ا. آن، فيلم نخواهد به نتيجه اصلي مستند برسد       

هاي غيرمربوط به فيلم مستند يا بخـشي از فـيلم خبـري را     بخواهد يك بخش بازي شده ـ ساختگي، يا صحنه 
به علاوه بايد ايـن صـحنه       . بگنجاند، اين بخشها بايد به طور صريح و دقيق به موضوع اصلي فيلم مربوط شود              

اي باشد كه بيننده در مورد سـاختگي بـودن آن ترديـد     كه شرايط به گونه شناسانده شود؛ مگر آن  به بينندگان   
  ».نكند

:  در صفحه اول خود اين سـؤال مهـم را تيتـر اول كـرد          )1378 بهمن   17 1999پنجم فوريه   ( »ديلي ميل «روزنامه  
  »بينيم، باور كنيم؟ توانيم آنچه را در تلويزيون مي آيا مي«

شـاخه  ) بازسـازي شـده   (هـاي سـاختگي       صـحنه «: اي اعلام كـرد      چهار، زماني در برنامه    همين كانال   
كننـدگاني كـه ايـن شـيوه را در            تهيه«: و افزود » شود  غيرقابل قبولي از واقعيت است كه به مخاطب عرضه مي         

محـروم  كانال چهار تكرار كنند، تا وقتي ثابـت نـشود كـه قابـل اعتمـاد هـستند از ادامـه كـار در ايـن كانـال                             
مقررات خود درباره تهيه فيلم از زنـدگي خـصوصي ديگـران و             «: كانال چهار همچنين اعلام كرد    » .شوند  مي



هـاي آموزشـي دربـارة وظـايف و           كنندگان، دوره   دهيم و براي تهيه     فيلمهاي مستند بازسازي شده را تغيير مي      
  ».كنيم اي و رعايت اصول اخلاق برگزار مي مسئوليتهاي حرفه

هاي خبـري و در ظـاهر مـستند       هم فاش كرد كه در برنامه     » ميرور« از اين بحث و جدلها، روزنامه        اندكي پس 
 كـه ايـن     »ميـرور «تيتر بزرگ صفحه اول     . نيز حقه و ظاهرسازي راه يافته است      » ونسا و تريشا  «تلويزيوني مثل   

 ايـن مطلـب هـم       سـرتيترهاي » . سـاختگي اسـت    ونـسا وتريـشا   «: گزارش در آن شماره چاپ شد، اين بود كه        
» ورز، هرگـز يكـديگر را نديدنـد         خواهران كينـه  «،  ».همسر فريب خورده، اصلاً ازدواج نكرده بود      «: گفت  مي
 در گزارش آمده بود كه در آن فيلم مستند، دو خانمي كـه بـه عنـوان                  .)78 بهمن   23ـ  1999يازدهم فوريه   (... و

اي هـستند كـه يـك مؤسـسه آنـان را بـه          شه غيرحرفه بلكه دو هنرپي  . خواهر معرفي شدند، با هم خواهر نيستند      
. زده معرفـي شـدند     اين دو زن در يك بخش برنامه به عنوان اعضاي يك خانواده جنگ            . كمار گمارده است  

كننـدگان در     تهيـه . نقش يك همسر فريب خورده را بازي كرد       ) مستند(اما يكي از آنان در يك برنامه ديگر         
ديلـي ميـل   «روزنامـه  . تـر، معـروف بـودن آنـان را از يـاد بردنـد       جانـب  هب ـ  هاي حـق    كوشش براي يافتن چهره   

هـاي صـبح تلويزيـون بـه          ، يك سال بعد ماجرا را پيگيري و روشن كرد حتي كـساني كـه در برنامـه                 »يكشنبه
اي هـستند    هـاي حرفـه     كنند، هنرپيشه   شوند و ادعاها يا شگفتيهايي را مطرح مي         عنوان مهمان اتفاقي حاضر مي    

  ).1379 اسفند 15ـ2000ارس پنجم م(
ها از سوي     كنندگان برنامه   نگاران و تهيه    خوردن روزنامه   بازي و نيرنگ، فريب     يك شكل جالب در زمينه حقه     

كـه از شـبكه چهـار تلويزيـون انگلـستان           ) دختـر پـدر   (، در مجموعه مـستند      1998در سال   . مردم عادي است  
ايـن مـاجرا   . كردند، در واقع با هم دوست بودنـد  ي ميشد، زن و مردي كه نقش دختر و پدر را باز  پخش مي 

اسـتوارت و   (مدتي بعد كانال چهـار بـا ايـن زوج           . درست در روز پيش از پخش قسمت اول برنامه، فاش شد          
كننـدگان در پـي موضـوعي         تهيـه : گفتنـد كـه   . مصاحبه كرد و انگيزه آن دو را از اين كار پرسيد          )  ويكتوريا

كـه گـروه      آنـان از ايـن    . و وقتـي بـه مـا رسـيدند، مـا را جالـب تـصور كردنـد                 گردنـد     غيرعادي و جذاب مي   
  .كردند كنندگان متوجه موضوع شده و مانع پخش برنامه شده بودند، تعجب مي تهيه
اين نكته بسيار غافلگيركننده اسـت كـه در         «:  مطرح كرد  گارديننويس روزنامه     گونه كه يك يادداشت     همان

كه تلويزيون از اين كمتـر        تر اين   از آن مهم  . شود   به صداقت و درستي غفلت مي      تلويزيون تا به اين حد نسبت     
  ».كند نسبت به خود غفلت مي

  
 
 
 
 



  هاي قانوني و غيرقانوني حقه
ها پذيرفتـه نيـست؟       وحش پذيرفته است و در ديگر برنامه        هاي سينمايي در فيلم مستند حيات       چرا كاربرد حقه  

در » خبرهاي تلويزيوني مستقل  «مقررات  . را مجاز شناخته است   ) قانوني( روا   هاي  ها حقه   اي رسانه   قانون حرفه 
  :هاي ساختگي در تلويزيون صراحت دارد مورد صحنه

هـاي واقعـي بـه     هاي مستند هميشه بايد به دقـت و سـلامت، درسـت بـا همـان شـرايط پديـده                برنامه«  
با اين حال فيلمهـاي  » . چيز ديگري تعبير كنند   بينند، به   مخاطبان نبايد هرگز آنچه را مي     . شوند  مخاطب عرضه   

هـاي سـاختگي را نگنجانيـده باشـد؛ حتـي           توان سراغ كـرد كـه در آن كـارگردان جلـوه             مستند اندكي را مي   
در . يا مستندهاي دوربين مخفـي معروفنـد      ) گيري  مچ(» فيلمبرداري غافلگيرانه «فيلمهايي كه معمولاً  به عنوان       
هـاي    طور معمول امكان نـدارد از همـه جنبـه           ربين در جايي مستقر شده باشد، به      تلويزيون، وقتي فقط يك دو    

هـايي   بسياري از شيوه. يك موضوع ـ رويداد يا پديده ـ تصويربرداري كرد؛ اين ويژگيِ كار تلويزيوني است  
ر سـازي د    گيرنـد، بـه عنـوان بخـشي از دسـتور برنامـه              كنندگان براي جبران اين كمبـود بـه كـار مـي             كه تهيه 

هاي رايج مطلع نيـستند و        كنندگان تلويزيوني نبايد فكر كنند كه مردم از شيوه          تهيه. شود  تلويزيون شناخته مي  
  .ها به مخاطبان لزومي ندارد توضيح اين شيوه

» گـاردين «شوند؟ روزنامه     هاي تلويزيوني در چه مواردي دچار خلاف مي         كنندگان برنامه   با اين توضيح، تهيه   
بـدترين  : فاش كرد، موضـوع را روشـن و سرراسـت مطـرح كـرده بـود      » ارتباط«را در برنامه   كه كاربرد حقه    

جا زدن يـك پديـده خيـالي    : نگار ـ به مفهوم عام ـ سر بزند، اين است   كاري كه ممكن است از يك روزنامه
ب، امـروز   به همـين سـب    . اتفاق افتاده است  » ارتباط«اين نادرستي در برنامه     . به جاي واقعيت به صورت عمدي     

. سـازي تلويزيـون در انگلـستان از مـاجراي توليـد ايـن برنامـه آگـاه شـوند                     انـدركاران برنامـه     بايد همه دست  
اگـر ايـن كوشـش صـادقانه، صـدمه ببينـد،            . نگاري يعني كوشش و پيگيري براي رسيدن به واقعيتهـا           روزنامه

 امـا آيـا     )1377 ارديبهـشت    19ــ   1998شتم مي   ه(. شود  سازان و تماشاگران تباه مي      رابطه اعتمادآميز ميان برنامه   
رسد اين مورد تخلف از يك قرارداد محكم باشد كـه بـا    واقعاً موضوع به اين سادگي است؟ بيشتر به نظر مي         

گنجانيـدن  . وحـش  اي احاطـه شـده اسـت، مثـل اعتمادسـازي در مـورد فـيلم مـستند حيـات              امورجاري حرفه 
افتـد، بـراي      شود و در واقـع آن صـحنه، بـه آن صـورت اتفـاق نمـي                 اي فهميده مي    هايي كه از آن نكته      صحنه

مثل بازي كردن هنرپيـشه  : فيلمساز شايد پذيرفتني باشد، اما براي مخاطب ـ اگر متوجه شود ـ پذيرفتني نيست  
وحش به جاي زايمان در قطب، در         به جاي قرباني در يك فيلم مستند اجتماعي يا زايمان خرس قطبي در باغ             

تواند مدعي شود صحنه ساختگي اسـت و در عـالم    در هر دو نمونه، كسي نمي . وحش  ستند حيات يك فيلم م  
اين كار فراتر از كاربرد تكنيـك بـراي خلـق يـك صـحنه واقعـي بـه صـورت            . افتد  واقعيت چنين اتفاقي نمي   



شـد    مـي اي بـه تماشـاگر فهمانـده      گونـه   صورت گرفت بايد بـه    » ارتباط«كاري كه در برنامة     . اثرگذارتر است 
. تـر اسـت       گيرانـه   در مورد بخشهاي ساختگي، براي رفع ايـن مـشكل، مقـررات سـهل             ). گذاري  مثلاً با نشانه  (

  :شود چنين تعبير كرد هاي تلويزيوني را مي كاربرد خاص حقه
به جاي كوشـش بـراي دسـتيابي        ) گيري مقررات   هاي گريز از سخت     راه(مطلع بودن از قواعد بازي        
  .به واقعيتها

  
  مادشكنياعت

تـوان   اشكالي دارد اگر كسي نقش يك قرباني مشكلات اجتماعي را بازي كند، وقتي كـسي چـون او را مـي         
بينيم، واقعيت دارد؟ برخي عقيده دارند اين مقـدار،           هايي مي   در اجتماع يافت؟ چقدر از آنچه در چنين برنامه        

نظـران    بگيريم، بـه عقيـده بعـضي از صـاحب    اگر تلويزيونهاي غيرخبري را در نظر. به نوع برنامه بستگي دارد  
گوينـد از ايـن نظـر، ايـن           آنـان مـي   . كننـده   سازي، ساختگي است يـا سـرگرم        دانند كه اين نوع برنامه      همه مي 
كننـده    هـاي سـرگرم     اما انگليسيان قادر نيستند مهمانان حقيقي و جالبي در برنامه         . ها بيشتر تفريحي است     برنامه

هـا در   نويس روزنامـه   يادداشتآلسيون پيرسون. ترند   آمريكايي، از اين نظر موفق     كنندگان  تهيه. شركت دهند 
كـه بـد هـستيم، خوشـحال          بگذاريـد از ايـن    «با عنـوان     )1378 بهمن   29ـ 1999هفدهم فوريه   (اي به تاريخ      مقاله
نيـستيم، چـه    هـا، خـوب       من شادمانم كه ما از ايـن نظـر، در ايـن برنامـه             «: به همين موضوع اشاره دارد    » .باشيم

مـا نبايـد    . اين موضوع بايد ما را خوشحال كنـد       . كنند  خوب كه با مردم ما مثل موش آزمايشگاهي رفتار نمي         
  .خيلي از اين راضي باشيم كه توليد هيجان عاطفي را نوعي سرگرمي به حساب آوريم

. ارنـد، پـذيرفتني اسـت     اي د   اي، فريب در جاهايي كه مردم سـواد رسـانه           به اعتقاد برخي از كارشناسان رسانه     
سـازي بـسيار اتفـاق        هاي معلومـات عمـومي، صـحنه        ها مثل مسابقه    دانند كه در بسياري از برنامه       زيرا مردم مي  

بدون توجـه بـه چنـين نظرهـايي، نـاظران رسـانه تلويزيـون، بـا دقـت و حـساسيت، جريانهـايي مثـل                          . افتد  مي
ناظران اين رسانه در انگلستان با سرعت بـا ايـن تخلفهـا             . ند را زيرنظر دار   »ونسا وتريشا «و  » ارتباط«هاي    برنامه

هـاي    مديرعامل پيشين اتحاديه شبكه   جان بيرت   . گيرند  كنند و براي متخلف، مجازات در نظر مي         برخورد مي 
طـور   را فراخوانـد و بـه  » ونـسا وتريـشا  «كننده  سي و گروه تهيه  بي  تلويزيوني انگلستان پنج مدير ارشد بنگاه بي      

  .مگي را توبيخ كردرسمي ه
آيد، چرا بايد به آن اهميت داد؟ زيرا اگر بـه             اي بخشي از روند كار تلويزيوني به حساب مي          اگر فريب حرفه  

اگـر چنـين    . بينيم همـان باشـد كـه هـست          شود، انتظار داريم آنچه را مي       ما تخلفي در تلويزيون نشان داده مي      
. اند؛ نه به علت اصل ماجرا بلكه به دليل كيفيت عرضـه آن بـه مـا    اند و به ما حقه زده     نباشد، ما را گمراه كرده    



قراردادهايي كه خود به خود پيرامون اخبار و رويدادهاي جاري شكل گرفتـه و كامـل شـده ايـن اسـت كـه                        
اگر در يك خبـر، صـحبت بـر         . تصويرهاي همراه گفتار قرار نيست طراحي بصري يا توضيح رويدادها باشد          

 هندوستان باشد و خـسارتهاي سـاكنان و سـوگواري مـردم نـشان داده شـود، انتظـار                    سر انفجار يك بمب در    
ظـاهر مـستند، ايـن         هـاي بـه     در برخي از برنامه   . داريم اين تصويرها نمايشي مستند از همان حادثه خبري باشد         

ت، بلكـه   شود، ثبت يك صحنه واقعي نيس       ها ديده مي    آنچه در اين برنامه   . شود  اصلِ پذيرفته شده رعايت نمي    
تـوان بـا درسـت كـردن يـك مجـسمه يادگـاري                پديدة فيلم گرفتن را مي    . بازسازي يك صحنه واقعي است    

 در يك موزه، كه اين نويسنده قرن نوزدهم را در ذهـن مـا               اميلي برونته درست مثل ديدن لباس     . مقايسه كرد 
ا را به فـضاي خـشن و غمبـار آن           يا مثلاً تصويرهايي امروزي از اردوگاههاي مرگ نازيها كه م         . كند  زنده مي 

  :نويسد هاي جنگ ويتنام مي واربرتون در مورد فهرستي از خاطره. برد اردوگاهها مي
آميـز يـك راهـب بـودايي، عكـس       تصويرسازي ملكم براون ـ خبرنگارـ از خودسوزي اعتراض 

انچـه  كنگ بـا تپ     معروف ادي آدامز از يك افسرارشد پليس سايگون كه به مغز يك فرمانده ويت             
نشدني هوين كنگ از دختر بچه عرياني كه بر اثر اصـابت بمـب                كند، عكس فراموش    شليك مي 

همـه اينهـا، بـه اضـافه تـصويرهاي          ... دود  سوزد و به سوي دوربين مي       ناپالم سرتاپا در آتش مي    
. اي اسـت    اثرگذار ديگر، تأثيري عميق بر ذهن جهانيان گذاشت تا دريابند جنگ چگونه پديده            

گذارد كه از نظر مستند بودن، قابل اعتماد باشد و اصـل رويـداد       تصويرها وقتي تأثير مي    اما اين 
بدون ارتباط واقعي با رويداد اصلي و واقعي، اين تـصويرها چيـزي جـز               . يا صحنه را نشان دهد    

  .گذاشت آمد و بر مردم دنيا تأثيري پرهيجان نمي نظر نمي تبليغات ساختگي سياسي به
اگر ملكوم براون توانـست  . ها موضوع را بيش از اندازه ساده جلوه داده است  كه اين جمله شود قبول كرد    مي

بــراون خبرنگــار . صــحنه خودســوزي راهــب بــودا را ببينــد و ازآن فــيلم بگيــرد، نــه اتفــاقي بــود و نــه ســاده 
تر    را پيش  بوداييان معترض با دفتر خبرگزاري تماس گرفتند و تاريخ، محل و اصل ماجرا            . آسوشيتدپرس بود 

گيري دولت عليه بوداييان      به علاوه آن خودسوزي، نه در اعتراض به جنگ كه اعتراض به سخت            . خبر دادند 
هـاي تـصويري بـه شـكلي          اگـر حقـه   . هرحـال، تـصوير، اثـر خـود را بـه جـا گذاشـت                اما بـه  . صورت گرفت 

  .جه خواهد شدهاي تصويري به شكل روزافزون با مشكل موا گذاري نشود، اعتبار رسانه نشانه
  

  رسانه فريبكار
. اعتباري تلويزيون شـود مفيـد اسـت         اي كه باعث بي     هر شيوه : دهد  اساس بحث برخي را اين عقيده شكل مي       

هـاي ديـداري ـ     بنابراين هر عاملي كه ما را به پرسش دربـارة اعتبـار رسـانه   . ديدن به معناي باور كردن نيست
راز «اي بـا عنـوان    در مقالـه . ها دچار كند، مفيد است  مورد اين رسانهشنيداري ـ وادارد و مردم را به ترديد در 

  :شود به قلم ماتيوپريس چنين استدلال مي» تواند دروغ نگويد نمي: گناهكاري تلويزيون



بنابراين هرچه مـردم    . بخش است    زيان  اي فراگير و غيرقابل اجتناب      گونه  تلويزيون به «
. اندركاران تلويزيون هرچه كمتر توليد كنند، بهتر اسـت          دستببرند و     زودتر به اين خرابكاري پي    

هـا   اين رسـانه  . كنند  ها اعتماد كند و فقط اندكي از مردم چنين مي           ها و روزنامه    كسي نبايد به مجله   
طـور معمـول      اما به . گيرد  مخاطبان را به عنوان شاهد دادرسي يا تماشاگر دفاع متهمان در نظر مي            

اما چـون ديـدن را بـه    . داند منصفه مي كه خود را هم قاضي و هم هيأت       تلويزيون در وضعي است     
مـردم، نبايـد   . كند، انتظار دارد مردم اين وظيفه دوگانه را بـاور كننـد          معناي باور داشتن فرض مي    

اي  نـشانگر اعتبـار و جايگـاه حرفـه    » ارتبـاط «آخرين مناقشه درباره برنامـه   . باور كنند، نه در آينده    
به همـين سـبب     . دهد  اعتمادي مردم به تلويزيون را نشان مي         روند رو به رشد بي     تلويزيون است و  

  )77 ارديبهشت 21ـ 1998 مي 10(» .بايد اين تحولها را به فال نيك گرفت
گويد كه رويكرد رو بـه        او مي . ماند  ، آثار اخطار به تلويزيون در مورد كاربرد حقه، پايدار نمي          پريساز نگاه   

هـاي مـالي      هـاي تلويزيـوني، چنـدان ربطـي بـه ملاحظـه              ساختگي و كاربرد حقه در برنامه      هاي  افزايش برنامه 
، نويسنده و   ريلسون. ان. اي. ها در جريان است     ندارد، بلكه به دليل رقابتي است كه براي جذاب كردن برنامه          

وربـين تلويزيـون تقريبـاً    د«: اي بـا عنـوان    او در مقاله. نگار معروف، موافقتش را با اين نظر اعلام كرد       روزنامه
اي اســت كــه در آن  رســانه... تلويزيــون«: ، نوشــت)79 اســفند 29ـــ 2000 مــارس 19(» هميــشه دروغگوســت

هـاي تـاريخ طبيعـي و     تقريباً در همه پوششهاي تلويزيـوني، از جملـه برنامـه   ... راستگويي تقريباً ناممكن است   
و فيلم مـستند، خـط جداكننـده ميـان          ... «:  كرد توان سراغ   رويدادهاي جاري، بخش يا بخشهاي ساختگي مي      

  ».اي در حال محو شدن است اين جدايي، به نحو فزاينده. آيد شمار مي هاي واقعيت و داستانسرايي به عرصه
هميشه در رويارويي ميـان واقعيتهـا و        «: افزايد   مي ويليس. كننده تلويزيون است     تهيه  جان ويليس  اين هم گفته  

هرحـال نظـر او    بـه  ).79 ارديبهشت 29ـ 1999 مي   18(» .احساسات برنده اسـت   ) سرايي  داستان(جلب احساسات   
كه توجه و بحث بسياري از كارشناسان تلويزيوني را به دنبال داشت، اين است كه رقابـت بـراي رسـيدن بـه                        

به (ها     برنامه سطح. اي تلويزيون تأثير گذاشته است      بر تمام اصول حرفه   ) ها  در ميان ايستگاه  (بندي بالاتر     درجه
پذيرنـد و مـتن       تجربـه، كـار مـي       يابـد، كاركنـان كـم       كـاهش مـي   ) اي  هـاي حرفـه     دليل كم كردن از ملاحظه    

فشار براي فـرار هـر لحظـه بيـشتر          . شود  دست مي   به  هاي پيشنهادي براي پول بيشتر در ميان دلالان دست          برنامه
  .شود مي

  
  بازگرداندن اعتمادها

 ويلـسون هـاي      در مورد تلويزيون به عنوان يك رسانه دروغگو كه در نوشته           يسپرگيري منطقي از نظر       نتيجه
اين، بيشتر يـك    . نگاري ديداري و شنيداري اعتماد كرد       نبايد به تلويزيون يا روزنامه    : هم تكرار شد اين است    

 دكـارت پيروان  رسيم كه مثل      اگر اين طرز فكر را ادامه دهيم، به آنجا مي         . رسد  نظر مي   گيري بدبينانه به    نتيجه
ايـن  » ! بازسـازي شـده يـا سـاختگي اسـت         «: شـوند، بگـوييم     بينند مشكوك مي    كه نسبت به هر چيزي كه مي      



درايـن  . دهند تا در ما احساسات ساختگي و غيرواقعي نسبت بـه واقعيتهـا ايجـاد شـود                  ها ما را فريب مي      برنامه
در نتيجه از آنجـا كـه ديـدن         .  را خاموش كنيم   پس بايد تلويزيون  . بينيم نبايد اعتماد كنيم     صورت به آنچه مي   

 نـشان    ويلـسون  هرحال ماجراي مقالة    به. رود  ديگر با باور كردن همراه نيست، يكي از موانع ترديد از ميان مي            
. اي تلويزيون به اغراق بكشد، تا چه حد ممكن است خطرنـاك باشـد               داد كه اگر موضوع كاربرد حقه حرفه      

تصويرهايي را از وضع فجيع اقليت مـسلمان بوسـنيايي در يكـي از زنـدانهاي       » نا  تي  آي« شبكه   1992در سال   
ها را طوري جلوه داده بودند كه جنايات جنگي آلمان نـازي را بـه                 صحنه.  نشان داد  »ترنو پولي «صرب به نام    

ا تعطيـل   سرخ را بپذيرند و اردوگـاه ر        هاي صليب   المللي، صربها را واداشت توصيه      فشارهاي بين . آورد  ياد مي 
 گزارشـي بـا   1997در سـال  ) آمـد  شـمار مـي    گـرا بـه     بيشتر مجله چپ  (» .ام.ال«طلب    بعدها مجله اصلاح  . كنند

نگار آلمـاني     اين گزارش بر پايه حرفها و خاطرات يك روزنامه        . انتشار داد » فيلمي كه دنيا را گول زد     «عنوان  
فته بود سيم خارداري كـه در فـيلم بـه           خبرنگار آلماني گ  . كه در ساخت آن فيلم دست داشت، شكل گرفت        

. عنوان مانع زندانيان بوسنيايي نشان داده شد، در واقع براي جلـوگيري از ورود خبرنگـاران نـصب شـده بـود                     
  .به خاطر اين توهين شكايت كرد و موفق شد» ام.ال«از مجله » آي تي ان«

گ نويـسنده و مـورخ، كـشتار وسـيع          به قـدري اهميـت دارد كـه ديويـد ايروين ـ          . اين بحث واقعاً اهميت دارد    
شــود زاييــده تبليــغ  يهوديــان توســط دولــت آلمــان نــازي را انكــار و اعــلام كــرد آنچــه نوشــته و گفتــه مــي 

  .هاست رسانه
نگاري از يك سـو و مخاطبـان از سـوي ديگـر گسـسته شـود،                   اگر رشته اعتماد بين خبر و جريانهاي روزنامه       

هـاي    آور كُشتيهاي نمايشي آمريكا در دهه هفتـاد و مـسابقه            رسواييسرنوشت فيلمهاي مستند، بهتر از عاقبت       
  .هوش همين كشور در دهة پنجاه نخواهد بود

هـاي    مهم است كه قواعد محدودكننـده بـراي روشـهاي تـصويري تلويزيـوني اعمـال شـود؛  همچنـين حقـه                      
تعـدادي مخاطـب    از ايـن ديـدگاه، وجـود        . تـر كـردن رايـج اسـت         سازي براي جذاب    تصويري كه در برنامه   

. كننـدگان تلويزيـوني بايـد بـا مخاطبـان خـود بيـشتر صـادق باشـند                   همچنين تهيـه  . شكاك، چندان بد نيست   
نمايش، مـسابقه، مـستند،     (سازي    اي و روشهاي مختلف برنامه       ويژگيهاي حرفه   خصوص خوب است درباره     به

تيجـه كـه تلويزيـون در ذات خـود     هرحـال رسـيدن بـه ايـن ن        بـه . به مخاطبان توضيح دهند   ...) خبر، گزارش و  
هـاي صـوتي و تـصويري در انگلـستان و بقيـه               نگـاران رسـانه     روزنامـه . رسـد   نظر مـي    اغراق به » دروغگوست«

اما اين اعتمادي است كه به سادگي از طريق         . كشورها از سطح بالايي از اعتماد و اعتبار عمومي برخوردارند         
  :دهد  مديران ارشد تلويزيوني انگلستان توضيح مي ازمايكل گريد. افتد خطر مي كاهش صداقت به



هاي صوتي و تصويري انگلـستان، نيـاز شـديد و فـوري بـراي آمـوزش نيروهـا                     در رسانه «
شـوند كـه متوجـه        تعداد زيادي جـوان نورسـيده وارد ايـن عرصـه مـي            . شود  احساس مي 

  ».ها نيستند  جويي در هزينه حساسيت پيامدهاي مربوط به صرفه
سـازند    هاي تلويزيوني را كساني مـي       بسياري از برنامه  «: در يك ميزگرد گفت   » ان  تي  آي«رعامل  همچنين مدي 

هــاي صــوتي و تــصويري بــه  شــايد اگــر گــرايش افراطــي رســانه. كــه كمتــرين شــناختي از اخــلاق ندارنــد
  ».گرايي كم شود، بيشتر به نمايش واقعيتها تن دهند مخاطب

  
  :ر استاين مقاله ترجمه فصل پنجم كتاب زي

Sanders, Karen, Ethics and Journalism, Sage Publications, London, 2003. 
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